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شماره 329
 از خودت

 برایمان بگو

4

یک طرح اینترنتی 
قرار است به بچه‌های 

مناطق محروم 
اسباب‌بازی برساند

 ساعات پرورشی
2 زیاد می‌شود

در صفحه اخبار بخوانید
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مهمونی نمی‌یام

می‌خورم...!

خاله پول نبرم
ــ نامش ساراکتک

شغلش گدایی است

چرا اینجا می‌نشینی و التماس می‌کنی؟ 
خوب پول می‌خواهم این کار را نکنم، کسی به من پول نمی‌دهد.

مگر باید پولت را از جیب این و آن دربیاوری؟
چاره‌ای ندارم. باید کار کنم. 

گدایـــــی کــــه اســمش کار نیســـــت، خــب تــو هــم می‌توانــی 
مثــل بچه‌هــای دیگــر لااقــل فــال بفروشــی. ایــن کار کــه بهتــر از 

گدایــی اســت. 
ــه  ــک جعب ــل آن ی ــد و از داخ ــان می‌ده ــش را نش ــم. کیف ــم می‌کن ــن کار را ه ای
ــد این‌هــا را وقتــی خســته می‌شــوم  ــر از دســتمال کاغــذی درمــی‌آورد و می‌گوی پ

ــم. ــوس می‌فروش در اتوب

پس با این حساب درس و مشق تعطیل است؟ 
اره. کلاس اول کــه بــودم، درســم را ول کــردم. الان فقــط می‌توانــم ســردر 

بخوانــم.  را  مغازه‌هــا 

از این آه و ناله‌ها چقدر درمی‌آوری؟ 
خیلی درنمی‌آید. مردم خسیس شده‌اند، پول نمی‌دهند.

مردم خسیس شده‌اند یا شما یک‌کمی توقعت زیاد است؟
اصلًا به اینکه یک دختر اینقدر گریه می‌کند، توجه نمی‌کنند. 

درآمــد فــروش دســتمال کاغــذی بیشــتر اســت یــا ایــن آه و نالــه و 
ــدازی؟ ــه راه می‌ان ــه و زاری ک گری
هردو باید کنارهم باشد تا پول از آن دربیاید.

حــالا کــه خودمانیــم، الکــی گریه‌کــردن و دل مــردم را ســوزاندن 
هــم شــد کار؟ 

سکوت می‌کند، اما هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهد. 

چرا مجبوری کار کنی؟
پــدر و مــادرم هــردو معتادنــد. مــدام باهــم دعــوا و ســر پــول کتــک‌کاری می‌کننــد. 
ــه  ــه خان مــن هــم بــرای آنکــه ایــن دعوا‌هــا را تمــام کنــم، اینجــا می‌آیــم و پــول ب

می‌بــرم.

پدر و مادرت نمی‌گویند کار نکن؟ 
نــه! تــازه هرشــب مــی‌روم پــدرم می‌گویــد چقــدر بــه خانــه آورده‌ای و بیشــتر پولــم 

ــرد.  را می‌گی

هیچ‌وقت تلاش کردی که پدر و مادرت مواد مصرف نکنند؟ 
برای آن‌ها تنها چیزی که اهمیت دارد، مواد است. 

خواهر و برادر دیگری هم داری که کار کنند؟ 
یــک بــرادر بزرگتــر دارم و یــک بــرادر کوچکتــر. بــرادر بزرگــم آهنــگ می‌زنــد 
ــرم خیلــی کوچــک اســت و پیــش مــادرم  ــرادر کوچکت ــا ب ــد، ام و کاســبی می‌کن

می‌مانــد.

پس کی می‌خواهی درس بخوانی؟
ــن  ــع تلف ــم درس بخوانم.همان‌موق ــت می‌کن ــت فرص ــدم، آن‌وق ــدار ش ــی پول وقت
ــد.   ــت می‌کن ــه صحب ــروع ب ــش خاصــی ش ــا گوی ــد و ب ــگ می‌زن ــش زن همراه

با تعجب از او می‌پرسم »موبایل داری؟« 
می‌گویــد آره، امــا از ایــن قدیمی‌هاســت. بــا بــرادرم موقــع رفتــن بــه خانــه 

هماهنــگ می‌کنــم تــا بــا او بــه خانــه بــروم.

ــد،  ــه بگذرن ــارت بی‌توج ــور از کن ــد و این‌ط ــردم بیاین ــه م از اینک
ــد ناراحــت نمی‌شــوی؟ ــو ناســزا بگوین ــه ت ــا اینکــه ب ی

دیگــر بــه بعضــی برخوردهــا عــادت کــرده‌ام. برایــم مهــم نیســت کــه دیگــران چــه 
می‌کننــد. هرچقــدر بیشــتر التمــاس کنــم، بیشــتر پــول درمــی‌آورم.

***
را  را می‌تکانــد و همان‌طورکــه کیفــش  لباســش  و  بلنــد می‌شــود  از جایــش 
پشــتش می‌انــدازد، انــگار کــه می‌خواهــد بگویــد: »دنیــای مــا همیشــه ســیاه اســت. 
ــد و مجبــور  ــر از مــا زندگــی می‌کننــد. مدرســه می‌رون بچه‌هــای دیگــر خیلــی بهت

ــگار شــدیدتر می‌شــود. ــد.« ســرما ان ــن و آن التمــاس کنن ــه ای نیســتند ب

هوا سرد است و سوز سرما صورتت را می‌سوزاند. سرما به سنگ هم 
رحم نمی‌کند و در عمق آن‌ها هم نفوذ کرده است و حتی نگاه به 

این سنگ‌ها هم سرما را بیشتر در وجودت هل می‌دهد. او روی 
همین سنگ‌ها نشسته است و مدام به این‌طرف و آن‌طرف 

نگاه می‌کند. وقتی نگاهش به نگاه رهگذری می‌افتد، آه و 
ناله‌اش بلند می‌شود. خودش را روی سنگ جلوی ساختمان 
می‌کشد و با التماس کمک می‌خواهد. خاله توروخدا، خاله پول نبرم 
کتک می‌خورم، خاله... کنارش می‌نشینم و سعی می‌کنم نسبت 
به التماس‌هایش بی‌تفاوت باشم. او می‌گوید نامش ساراست و 
شغلش هم گدایی است. حالا دیگر لحن کلامش تغییر می‌کند و 

پای درددلش باز می‌شود.

و32

ملیحه محمودخواه| هوا سرد است و سوز سرما صورتت را می‌سوزاند. سرما به سنگ 
هم رحم نمی‌کند و در عمق آن‌ها هم نفوذ کرده است و حتی نگاه به این سنگ‌ها 
هم سرما را بیشتر در وجودت هل می‌دهد. او روی همین سنگ‌ها نشسته است و 

مدام به این‌طرف و آن‌طرف نگاه می‌کند. وقتی نگاهش به نگاه رهگذری می‌افتد، آه 
و ناله‌اش بلند می‌شود. خودش را روی سنگ جلوی ساختمان می‌کشد و با التماس 

کمک می‌خواهد. خاله توروخدا، خاله پول نبرم کتک می‌خورم، خاله... کنارش 
می‌نشینم و سعی می‌کنم نسبت به التماس‌هایش بی‌تفاوت باشم. او می‌گوید نامش 

ساراست و شغلش هم گدایی است. حالا دیگر لحن کلامش تغییر می‌کند و پای 
درددلش باز می‌شود. 

کمی تند حرف می‌زند و قدش نسبت به سنی که می‌گوید، کمی بلندتر است. درکنار 
پله‌های اداره‌ای نبش خیابان پر رفت‌وآمد طالقانی در مرکز شهر تهران نشسته 

است. می‌شود از حرف‌هایش فهمید که باهوش است. سرما باعث شده صورتش گل 
بیندازد، دست‌هایش را مدام به‌هم می‌مالد تا کمی گرم شود. از همه‌چیز گله دارد. 

انگشت پاهایش از سوراخ جورابی که دمپایی پلاستیکی پاره‌ای روی آن را پوشانده، 
معلوم است.  
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         روی خط  هشـت      
  

 

 مهر

بانمک شدیم 

وزیر بهداشت می‌گوید که مصرف نمک ما ۱۲گرم است که حداقل سه‌برابر مصرف جهانی است. 
به‌گفتـه آقـای قاضی‌زاده‌هاشـمی بیشـترین علـت مصـرف زیـاد نمـک به‌خاطـر مصـرف نـان اسـت کـه در آن از 
نمـک زیـادی اسـتفاده می‌شـود. ۸۵ درصـد زنـان ایرانـی و 94 درصد مـردان ایرانی هـم بالاتر از حـد مجاز نمک 

اسـتفاده می‌کننـد. همچنیـن مـردم اسـتان گیلان کمترین مصـرف نمـک را دارند.

ایرنا

کارخانه خانم‌ها

در مازنـدران کارخانـه‌ای بـه‌راه افتـاده اسـت کـه از سـرمایه‌گذاری، راه‌انـدازی و نیروهـای کار آن همگـی خانـم 
. هستند

در این کارخانه انواع میوه‌ها تبدیل به چیپس می‌شوند.
معـاون اسـتاندار مازنـدران در بازدیـد از ایـن کارخانه گفـت: »این کارخانه به‌صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم برای 

176 نفـر از بانـوان اسـتان مازندران کارآفرینی کرده اسـت.«

پانا

ساعات پرورشی زیاد می‌شود

معـاون پرورشـي و فرهنگـي وزيـر آمـوزش و پـرورش می‌گویـد کـه بـا افزايش سـاعات پرورشـي در سـال آينده، 
تعـداد نيروهـاي پرورشـي را هم بیشـتر خواهیـم کرد.

به‌گفتـه آقـای فیـض بـا توجـه بـه سياسـت‌هاي جديـد، معاونـان و مربيـان پرورشـي، فضـاي تربيتـي مدرسـه را 
مديريـت ميك‌ننـد. بنابرايـن مديريـت فضـاي تربيتي باید باعث شـود همـکاری بين مشـاوران، معاونـان و مربيان 

پرورشـي بیشـتر شود.  

ایسنا

گاف روزنامه عربستانی درباره استقلال

یک روزنامه عربستانی در معرفی تیم استقلال که قرار است برابر التعاون به میدان برود، گاف بزرگی داد.
روزنامـه الریاضیـه عربسـتان نوشـت »مهـدی امیرآبادی«، »مهدی کاظمی« و »محسـن یوسـفی« جـزو بازیکنان 

باتجربـه اسـتقلال هسـتند، درحالی‌کـه هیچ‎کـدام از ایـن بازیکنـان در حال‌حاضـر در اسـتقلال بـازی نمی‌کنند.

مهر

بلندترین ساختمان چوبی در نروژ

بلندتریـن سـاختمان چوبـی دنیـا در نـروژ سـاخته شـده اسـت. این سـاختمان بـا ارتفـاع ۵۲.۸ متر یکـی از چند 
آسمانخراشـی اسـت کـه در این شـهر در حال سـاخت هسـتند.

به‌عقیـده دانشـمندان، سـاختمان‌های چوبـی بـه حفـظ محیط‌زیسـت کمک می‌کننـد. به‌گفتـه مدیر ایـن پروژه، 
تـرس از آتـش در ایـن خانه‌ها بی‌اسـاس اسـت، زیـرا سـتون‌ها و الوارهای به‌کاررفتـه در آن چنان ضخیم هسـتند 

کـه نمی‌سـوزند. همچنیـن رنگ‌های بـه‌کار رفته در سـاختمان ضد آتش هسـتند.
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# تو هم بازی

یک طرح اینترنتی قرار است به بچه‌های 
مناطق محروم اسباب‌بازی برساند

شبکه اجتماعی که با ما خودمانی شده

سـال‌ها پیـش نزدیـک عیـد کـه می‌شـد، چادرهـای مخصـوص »جشـن 
نیکـوکاری« در گوشـه و کنـار شـهر برپا می‌شـد. این چادرهـا مخصوص این 
بـود کـه هرکـس پوشـاک یـا وسـایل نـو دارد، آن را از ایـن طریـق به‌دسـت 
نیازمنـدان برسـاند تـا خانواده‌هایی که وضـع مالی خوبی ندارنـد، عید را مثل 

بقیـه بـا پوشـاک نو آغـاز کنند.
حالا چندسـالی اسـت که دیگـر از آن چادرها خبری نیسـت، بلکه روش‌های 

کمـک به نیازمندان در روزهای آخرسـال جدید و به‌روز شـده اسـت.
مجیـد  آقـای  می‌اندازنـد.  بـه‌راه  اینترنتـی  کارگروه‌هـای  خیلی‌هـا  مثلاً 
خسـروانجم که شـما »هشـتایی‌ها« حتماً با کاریکاتورهایش آشـنا هسـتید، 

یکـی از ایـن گروه‌هـا را بـه اسـم »تـو هـم بـازی« بـه‌راه انداختـه اسـت.
آقـای خسـروانجم در کانـال تلگرامی‌اش نوشـته اسـت: »همه‌چیز از اسـفند 
سـال قبـل شـروع شـد. دوسـتان نازنینـم راهـی قلعه گنـج )یکـی از مناطق 
محـروم شـهر تهـران( بودنـد و داشـتند مـواد غذایـی و مصالـح سـاختمانی 

می‌بردنـد تـا عیـد بچه‌هـای قلعـه گنج، سـبزتر بشـود.
ایـن شـد کـه تـوی شـبکه‌های مجـازی، کارگـروه» # تـو هـم بـازی« رو راه 
انداختیـم و نمی‌دانیـد چـه غوغایـی بـه پـا شـد و از کجاهـا که بـه کمک ما 
نیامدنـد. خیلـی از بچه‌هـای قلعـه گنـج، نـوروز گذشـته، بهتریـن هدیه‌ها را 

گرفتند.«

حـالا امسـال هـم دوبـاره کمپیـن» # تـو هـم بـازی« بـه‌راه افتـاده اسـت، 
امـا امسـال هـدف، بچه‌هـای روسـتای »بشـاگرد« هسـتند. بشـاگرد شـهر 
کوچـک و کم‌جمعیتـی در اسـتان هرمـزگان اسـت کـه چندین روسـتا دارد 
 و جـزو مناطـق محـروم کشـورمان بـه حسـاب می‌آیـد. قـرار اسـت در طرح

» # تـو هـم بـازی«، بـرای بچه‌های بشـاگرد اسـباب‌بازی خریده و فرسـتاده 
شـود تا به‌گفتـه مجید خسـروانجم، درکنار دریافـت مایحتاج روزانـه و نونوار 

شـدن روستاهایشـان، دل‌هایشـان هم روشن بشود.
حـالا شـما »هشـتایی‌ها« اگر دوسـت داریـد در این گـروه شـرکت کنید، دو 
کار می‌توانیـد انجـام بدهیـد. اول اینکـه به کانـال تلگرامی آقای خسـروانجم 
مراجعـه کنیـد و تصویـر کیفیت بالای پوسـترهای طـرح » # تو هـم بازی« 
را در شـبکه‌های اجتماعـی کـه عضـو هسـتید بازنشـر کنیـد. ایـن کار باعث 

می‌شـود بقیـه هـم از این طرح خبردار شـوند و اسـتقبال بیشـتر بشـود.
کار دیگر هم این اسـت که اسـباب‌بازی نو )حتی اسـباب‌بازی های که دارید 
و نو به‌نظر می‌رسـند( را به نشـانی تهران، خیابان اسـتاد نجات‌اللهی، نرسـیده 
به خیابان طالقانی، کوچه زندی، شـماره6، سـتاد مرکزی نشـریات همشهری 
محلـه ارسـال کنیـد. طرح» # تـو هم بـازی« با شـعار »اسـباب‌بازی‌های نو، 
دلتنگ بچه‌های بشـاگرد هسـتند« از 8  تا 18 اسـفند 1395برگزار می‌‌شـود.

ــه زور  ــرا ب مـ
مهمانی می‌برند
سلام. من نوجوانی پانزده‌ساله هستم. مشکل من این است که خانواده‌ام 
می‌خواهند هرکاری آنها می‌گویند انجام دهم. وقتی بیرون می‌روند اصرار 
دارند که من هم با آنها بروم. وقتی به مهمانی دعوت هستیم، اصلاً از من 
نمی‌پرسند که می‌خواهم بروم یا نه؟ وقتی من می‌گویم که حوصله ندارم 
و نمی‌خواهم بیایم، عصبانی می‌شوند و مرا دعوا می‌کنند و به‌زور مرا با خود 
می‌برند و تازه اصرار دارند که باید خوش‌اخلاق و خوش‌برخورد هم باشم. 
مگر من حق ندارم تصمیم بگیرم جایی را بروم یا جایی را نروم؟

چرا اینجوری 
ـــده‌ام؟ شــ

           تغییر کرده‌اید 

همانطورکه ظاهر شـما نسـبت به چندسـال قبل خیلی تغییر کرده، علایق و خواسـته‌های شـما هم تغییر کرده اسـت. در 
دوران نوجوانی، ممکن اسـت نظر و علاقه شـما نسـبت به خیلی از برنامه‌هایی که در دوران کودکی داشـته‌اید، تغییر کند. 
ممکـن اسـت جمع‌هایـی کـه قبلاً مشـتاق شـرکت در آن بودید، دیگر برای شـما جذابیت نداشـته باشـد، و در عوض علاقه 

بـه برنامه‌هایـی پیـدا کنید که در گذشـته اصلاً به آن فکر هـم نمی‌کردید. 

         اثبات استقلال 

شـما در سنی هستید که دوسـت دارید اختیار 
زندگی خود را به دسـت بگیرید. دوسـت دارید 
به همه ثابت کنید که بزرگ شـده‌اید. دوسـت 
داریـد خودتان بـرای خودتان تصمیم بگیرید و 
از هر چیزی که به شـما تحمیل شـود، ناراحت 
می‌شـوید. بـرای همین اسـت که گاهـی اصرار 
نوجوانـان برای شـرکت نکـردن در یـک برنامه 
خانوادگـی، بـه خـود آن برنامـه برنمی‌گـردد و 
ریشـه مشـکل در جـای دیگـری اسـت. گاهی 

اوقـات نوجوانـان از اینگونـه موقعیت‌ها برای 
بـزرگ شـده‌اند  اینکـه دیگـر  اثبـات 

اینکـه  از  و  می‌کننـد  اسـتفاده 
بـا نظـر بزرگترهـا مخالفت 

کننـد و نظـر متفاوتـی 
داشته باشـند، لذت 

می‌برنـد. 

       عدم جذابیت

گاهـی هم ممکن اسـت واقعـاً جمعی که برای بزرگترها جذاب اسـت، 
برای شـما کسـل‌کننده باشـد، برای همین تمایلی به شـرکت در آن 
نداشـته باشـید. مثلاً در آنجـا کسـی‌که هم سـن و سـال شماسـت، 
یـا کسـی‌که بـا او مأنـوس باشـید و از گفت‌وگـو و همنشـینی بـا او 
لذت ببرید، نباشـید. معلوم اسـت که در چنین شـرایطی، هر نوجوانی 
ترجیـح می‌دهـد در خانـه بماند و در چنیـن برنامه‌ای شـرکت نکند.

1
قبل از اینکه راجع به راه‌حل این مسأله صحبت کنیم، اول باید ببینیم علت فاصله‌گرفتن 
شما و سایر نوجوانان از رفت‌وآمدها و جمع‌های خانوادگی چیست؟ اگر علت را پیدا 
کنیم، راه‌حل هم راحت‌تر پیدا می‌شود.
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»تو هم می‌توانی 
 سؤالات خود را به  آدرس 
 inja.8.ast@gmail.com

برای ما ارسال کنی«

من مهمونی

 نمی‌یام...!

سروانجم
صویرساز:مجید خ

ت



 نوجوانی و حق انتخاب      

اولیـن نکتـه مهم کـه باید به خاطر بسـپارید این اسـت که 
فرزنـد شـما حالا دیگر بزرگ شـده اسـت و این بی‌میلی 
او بـرای همراهـی بـا شـما بخشـی از فراینـد نوجوانی 
روابطـش  بـرای  خـودش  دارد  دوسـت  او  اوسـت. 
تصمیـم بگیـرد و دربرابـر کاری کـه بـه او تحمیـل 
شـود، مقاومـت می‌کنـد. اگـر هنـوز هم مثـل دوران 
کودکـی انتظـار داریـد فرزندتـان بـدون چـون و چرا 
هرجاکـه شـما تصمیـم گرفتیـد بیاید، لازم اسـت در 
برخوردتـان بـا نوجوان قـدری تجدیدنظر کنید. نباید 
انتظار داشـته باشـید او هم مثل شـما فکر کند و به 
برنامه‌هـای مـورد علاقـه شـما، علاقه داشـته باشـد. 
حـالا دیگـر وقت آن رسـیده که بـه نوجوان خـود اجازه 
انتخـاب بدهیـد. بـه او اجازه بدهید که در برخـی از برنامه‌ها 
شـرکت نکنـد و بـرای دیگـران هـم ایـن مسـأله را توضیح 

دهیـد کـه از فرزندتان دلخور نشـوند. 
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ش همانطورکه ظاهر شما نسبت به چندسال قبل خیلی تغییر کرده، علایق و خواسته‌های شما هم تغییر کرده است. در دوران نوجوانی، ممکن است نظر و 
علاقه شما نسبت به خیلی از برنامه‌هایی که در دوران کودکی داشته‌اید، تغییر کند. ممکن است جمع‌هایی که قبلاً مشتاق شرکت در آن بودید، دیگر 
برای شما جذابیت نداشته باشد، و در عوض علاقه به برنامه‌هایی پیدا کنید که در گذشته اصلاً به آن فکر هم نمی‌کردید.

آیا تابه‌حال پیش آمده که دلتان نخواهد جایی بروید؟

من مهمونی نمی‌یام...!

اگرچه اختلاف‌نظر و تعارض برسر موضوع رفتوآمد‌ها در همه خانواده‌ها وجود دارد و 
مخصوصاً در دوران نوجوانی بیشتر به چشم می‌خورد، اما می‌توان با مهارت‌هایی آن را کاهش 
داد. راه‌حل‌های زیر به شما کمک می‌کند تا اختلاف‌نظرها و درگیری‌های خود را با خانواده 
به حداقل برسانید.

یکی از سخت‌ترین لحظه‌ها برای والدینی که نوجوان دارند این است که هنگام حاضر شدن برای 
رفتن به جایی، با این سخن نوجوان روبه‌رو شوند که »من نمی‌خواهم بیایم، شما بروید، من در خانه 
می‌مانم«. در چنین شرایطی اغلب والدین می‌مانند که چطور در یک زمان کوتاه نوجوان خود را 
راضی به همراهی با خود کنند و اغلب هم کار به دلخوری یکی از طرفین می‌انجامد. اگر شما هم 
چنین شرایطی را تجربه کرده‌اید، نکات زیر می‌تواند به شما کمک کند.

هر دو طرف 
ــــی ناراض
سلام دوست عزیز. خیلی خوب توانستی مشکل خودت را توضیح 
دهی. مسأله‌ای که مطرح کرده‌ای، مشکل بسیاری از نوجوانان و 
والدین است. والدین از اینکه نوجوانان موقع بیرون رفتن اما و اگر 
می‌آورند و تمایل دارند در خانه بمانند، آشفته می‌شوند و نوجوانان 
هم از اینکه والدین نظر خود را بر آنها تحمیل می‌کنند و آنها را 
با خود می‌برند ناراضی و خشمگین می‌شوند. برای اینکه راه‌حل 
مناسبی برای مشکلت پیدا کنی، با ما همراه شو.

راه حـل 
چیست؟ 

چرا اینجوری 
ـــده‌ام؟ شــ

سخنــی 
با والدین

  مدارا و درک نوجوان         

سـعی کنیـد نوجـوان خـود را درک کنید و بـا او مدارا کنیـد. اگر نوجوان 
ببینـد کـه او را درک می‌کنید و تا جایی‌که ممکن اسـت سـعی می‌کنید 
بـا او همراهـی کنیـد، او هـم بـا شـما همـکاری می‌کنـد. بعضـی وقت‌ها 
لازم اسـت کـه خانـواده و اقوام مقـداری از انتظارات خـود را کم کنند، نه 
اینکـه بـه نوجوان فشـار زیادی وارد شـود و این کار برعهده شماسـت که 
آنهـا را مدیریـت کنید تا هم نوجوان آسـیب نبیند و هم اقوام و دوسـتان 

نشوند. دلخور 

           تغییر کرده‌اید 

همانطورکه ظاهر شـما نسـبت به چندسـال قبل خیلی تغییر کرده، علایق و خواسـته‌های شـما هم تغییر کرده اسـت. در 
دوران نوجوانی، ممکن اسـت نظر و علاقه شـما نسـبت به خیلی از برنامه‌هایی که در دوران کودکی داشـته‌اید، تغییر کند. 
ممکـن اسـت جمع‌هایـی کـه قبلاً مشـتاق شـرکت در آن بودید، دیگر برای شـما جذابیت نداشـته باشـد، و در عوض علاقه 

بـه برنامه‌هایـی پیـدا کنید که در گذشـته اصلاً به آن فکر هـم نمی‌کردید. 

       عدم جذابیت

گاهـی هم ممکن اسـت واقعـاً جمعی که برای بزرگترها جذاب اسـت، 
برای شـما کسـل‌کننده باشـد، برای همین تمایلی به شـرکت در آن 
نداشـته باشـید. مثلاً در آنجـا کسـی‌که هم سـن و سـال شماسـت، 
یـا کسـی‌که بـا او مأنـوس باشـید و از گفت‌وگـو و همنشـینی بـا او 
لذت ببرید، نباشـید. معلوم اسـت که در چنین شـرایطی، هر نوجوانی 
ترجیـح می‌دهـد در خانـه بماند و در چنیـن برنامه‌ای شـرکت نکند.

قبل از اینکه راجع به راه‌حل این مسأله صحبت کنیم، اول باید ببینیم علت فاصله‌گرفتن 
شما و سایر نوجوانان از رفت‌وآمدها و جمع‌های خانوادگی چیست؟ اگر علت را پیدا 
کنیم، راه‌حل هم راحت‌تر پیدا می‌شود.

    گفت‌وگو کنید 

اولیـن قـدم ایـن اسـت که تمریـن کنید بـا بزرگترها گفت‌وگـو کنید و خواسـته‌های خـود را 
بـا آنهـا در میـان بگذارید. اگر خسـته هسـتید یا جمعـی برای شـما جذابیت نـدارد یا تکلیف 
و امتحانـی داریـد، بـا بزرگترهـا راجـع بـه خواسـته خودتـان گفت‌وگو کنیـد و دلایل خـود را 
توضیـح دهیـد. در شـماره‌های قبـل هـم، بارهـا و بارهـا بـه اهمیـت گفت‌وگو کـردن در حل 
تعارضـات اشـاره کرده‌ایـم. اگـر مهارت‌هـای گفت‌وگـو کـردن را در خودتـان پـرورش دهیـد، 

بسـیاری از مشـکلات شـما به‌راحتـی حل می‌شـود. 

               زمینه استقلال را فراهم کنید

یکـی از بهتریـن کارهایی که می‌توانید انجام دهید این اسـت که زمینه اسـتقلال رأی و اسـتقلال عمـل نوجوان خود را 
فراهـم کنیـد. تا جاییکه ممکن اسـت اجـازه بدهید که بـرای امور مربوط به خـودش، خودش تصمیم بگیـرد. اینطوری 
نوجوان شـما احسـاس اسـتقلال و رضایت می‌کند و برای اثبات اینکه بزرگ شـده اسـت، به چنین بهانه‌هایی متوسـل 
نمی‌شـود. فرصـت تنهایـی و خلـوت بیشـتری بـرای او فراهـم کنید تا برای قـدری تنها بـودن با خودش، مجبور نشـود 

از آمـدن با شـما پرهیز کند.

  جذابیت ایجاد کنید          

نوجوانان از جمع‌هایی که در آن، همسـن 
و سـالان و دوستانشـان حضـور دارنـد، 
اسـتقبال می‌کننـد. فکـر کنیـد چگونـه 
می‌توانیـد برنامه‌هـا را برای نوجـوان خود 
جـذاب کنیـد. مثلاً اگـر بـرای رفتـن به 
یـک گـردش یـا بیـرون شـهر یـا برنامـه 
ورزشـی، دوسـت نوجـوان را هـم بـا خود 
ببریـد، حتمـاً نوجـوان شـما از آن برنامه 

اسـتقبال می‌کنـد.

   استقلال و خلوت طلب کنید     

از خانواده بخواهید که زمینه اسـتقلال بیشـتر شـما را فراهم کنند و فعالیت‌ها و زمان‌های مسـتقل بیشـتری 
برای شـما درنظر بگیرند. از آنها بخواهید که فرصت تنهایی و خلوت بیشـتری برای شـما فراهم کنند. 
اینطـوری شـما هـم احسـاس رضایت بیشـتری خواهید داشـت و بـرای همراهی آنهـا در برخی 

برنامه‌هـای خانوادگی احسـاس تمایل بیشـتری خواهید کرد. 

 هم جدا از هم، هم با هم    

در یـک خانـواده متعـادل، هرکـدام از اعضـای خانواده 
مخصـوص  برنامه‌هایـی  و  فعالیت‌هـا  هـم  بایـد 
خودشـان داشـته باشـند و هـم برنامه‌هایـی بـا 
یکدیگـر. بایـد زمان‌هایی را مسـتقل از هم باشـند 
و زمان‌هایـی را بـا هـم سـپری 
کـه  اسـت  درسـت  کننـد. 
شما دوسـت دارید استقلال 
بیشتری داشـته باشید؛ ولی 
اگـر در کناره‌گیری از جمع و 
خانـواده زیـاده‌روی کنید، هم به 
ارتبـاط عاطفی شـما با بقیـه اعضا و هم 
بـه یکپارچگی و انسـجام خانـواده صدمه 
وارد می‌شـود. پـس سـعی کنیـد درکنـار 
برنامه‌های شخصــــی خودتان، 
زمانـی را هـم بـه ارتبـاط و 
خانـواده  درکنـار  بـودن 

دهید.   اختصـاص 

            رعایت حال هم

امـا یادتـان باشـد که در یک خانواده، همیشـه همه تصمیمـات و برنامه‌ها باب 
میـل و سـلیقه ما نیسـت و بسـیاری از اوقات افراد یـک خانواده، کارهایـی را برای 
رضایت‌خاطـر یکدیگر انجـام می‌دهند، درحالیکه خودشـان تمایلی بـه آن ندارند. مثلًا 
ممکـن اسـت پـدر یـا مادر شـما سـاعت‌ها در خیابـان بـرای خرید شـما معطل بماننـد، یا 
در رفت‌وآمـد بـرای مدرسـه و کلاسـهای فوق برنامه شـما باشـند، درحالیکه ممکن اسـت حوصله 
خودشـان سـر رفته باشـد. خوب اسـت شـما هم انعطاف بیشـتری داشـته باشـید و گاهی در برنامه‌هایی 

کـه خودتـان تمایـل بـه آن ندارید، ولی بزرگترهـا حضور شـما را لازم می‌دانند، شـرکت کنید.  

          آرامش یا تندی، مسأله این است 

تمریـن کنیـد کـه بـا آرامـش و متانت صحبـت کنید. تنـدی و بی‌احترامـی راه‌حل مناسـبی بـرای متقاعد کـردن بزرگترها 
نیسـت. ایـن کار آن‎هـا را عصبانـی و آشـفته می‌کند. اگر اینطوری هسـتید که در هنـگام گفت‌وگو، زود دلخور می‌شـوید و از 
کـوره درمی‌رویـد و حرف‌هـای درشـت می‌زنیـد، لازم اسـت بیشـتر روی خودتـان کار کنید. تمریـن کنید تا بـدون تندی و 

بی‌احترامـی، خواسـته‌های خود را بیـان کنید. 
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 توضیح دهید      

اگـر برنامـه‌ای هسـت کـه لازم می‌دانیـد فرزندتـان هـم در آن شـرکت کنـد، از قبـل بـه نوجوان خـود اطلاع دهید و 
خواسـته خـود را بیـان کنیـد تا نوجـوان برای شـرکت در آن برنامه آمادگی لازم را داشـته باشـد. اگر ناگهـان وارد اتاق 

نوجـوان شـوید و از او بخواهیـد کـه بـرای بیـرون رفتن حاضر شـود، با پاسـخ مطلوبـی روبه‌رو نخواهید شـد.
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3
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            اجبار ممنوع 

هرگـز بـرای همراه‌کـردن نوجـوان بـا خودتان متوسـل بـه زور نشـوید. ایـن کار باعث مقاومت شـدید نوجوان می‌شـود؛ 
زیـرا احسـاس می‌کنـد به اسـتقلال و نظر او حمله شـده اسـت. در چنیـن حالتی اگر نوجـوان را با خود بـه جایی ببرید، 

حتمـاً نارضایتـی‌اش را بـا رفتـارش نشـان خواهد داد و کام خودش و شـما را تلـخ خواهد کرد.

2

سیده‌شـبنم شـجاعی| بازهـم سه‌شـنبه شـد و آمدیم تا با هم سـری به مشـاوره‌خونه بزنیـم. آیا تابه‌حـال برایتان پیـش آمده که دلتـان نخواهد جایـی بروید، ولـی خانواده به‌زور از شـما 
بخواهنـد کـه همـراه آنها برویـد؟ وقتی در چنین شـرایطی قـرار میگیرید، چـه‌کاری انجـام می‌دهید؟ آیا دلخـوری بین شـما و بزرگترها پیـش می‌آید؟ اگر دوسـت دارید راه‌حـل برخورد 

بـا این مسـأله را بدانیـد، با ما همراه شـوید.

 گاهی اوقات نوجوانان از اینگونه 
موقعیت‌ها برای اثبات اینکه دیگر بزرگ 
شده‌اند استفاده می‌کنند و از اینکه با نظر 

بزرگترها مخالفت کنند و نظر متفاوتی داشته 
باشند، لذت می‌برند

تمرین کنید که با آرامش و متانت صحبت 
کنید. تندی و بی‌احترامی راه‌حل مناسبی 
برای متقاعد کردن بزرگترها نیست. این 

کار آن‎ها را عصبانی و آشفته می‌کند. اگر 
اینطوری هستید که در هنگام گفت‌وگو، 

زود دلخور می‌شوید و از کوره درمی‌روید و 
حرف‌های درشت می‌زنید، لازم است 

بیشتر روی خودتان کار کنید. تمرین 
کنید تا بدون تندی و بی‌احترامی، 

خواسته‌های خود را بیان کنید
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ممکن است پدر یا مادر شما ساعت‌ها در خیابان 
برای خرید شما معطل بمانند، یا در رفت‌وآمد برای 
مدرسه و کلاسهای فوق برنامه شما باشند، درحالیکه 
ممکن است حوصله خودشان سر رفته باشد. خوب است 
شما هم انعطاف بیشتری داشته باشید و گاهی در 
برنامه‌هایی که خودتان تمایل به آن ندارید، ولی 
بزرگترها حضور شما را لازم می‌دانند، شرکت کنید من مهمونی

 نمی‌یام...!

1
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هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهد كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما 

پـرواز كـرده تـا شـما پرنده‌هـاي شـجاع و زيبـا را ببرد به كـوه قاف. اگر شـما هم به هدهـد كمك كنيد، مـا زودتر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

نه بگویم که کلیمم حرمت عرش خداست
اتفاقی ره موسی دل از طور افتاد

یک قدم سوی تو با عمره برابر گردد
کعبه هم دور سر گنبد تو می‌گردد

ای که ناگفته ز اسرار دلم آگاهی
دستگیر دل هر خسته‌دل و گمراهی

ز عنایات رئوفانه تو فهمیدم
که نه من بلکه همیشه تو مرا می‌خواهی 4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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بچه خرس بامزه
بازی گوشی‌های یک بچه خرس قطبی ۱۴هفته‌ای در باغ وحش »هلابرون« در آلمان. نمــــا  هشــت

ـــذر   کبوترانن

قرار ساعت 8اینستاگرام
خانم هشتک 9h

12000 likes
View all 7000 comments

این خلافکارها...!
یکـی از کارهای سـخت شـما »هشـتایی‌ها« 
ایـن اسـت کـه اسـتفاده از تکنولوژی‌هـای 
جدیـد و خـوب بـودن آن‌هـا را بـه پـدر و 
مادرهایتـان اثبـات کنیـد. خیلـی از پـدر و 
مادرها دوسـت دارند کارهایشـان را به‌شیوه 
قدیمـی انجـام بدهنـد و از اینکـه یک روش 
پیچیـده جدید را یاد بگیرند، فراری هسـتند. 
البتـه در 90 درصـد مواقـع، وقتـی دربرابـر 
اصرارهـای زیـاد شـما تسـلیم می‌شـوند، از 
تکنولـوژی اسـتقبال می‌کننـد و تلاش‌هـای 

شـما به ثمـر می‌نشـیند.
امـا یادتان باشـد همیشـه هم ایـن فناوری‌ها 
و تکنولوژی‌هـای جدید نتیجـه مثبت ندارند 
و یک‌زمانـی می‌شـود کـه یک‌دفعـه حـرف 
پـدر و مادرتـان مبنی‌بـر غیرقابـل اعتمـاد 
بـودن آن‌هـا درسـت درمی‌آیـد. مثل همین 
ماجـرای خریدهـای اینترنتـی کـه تابه‌حـال 
سوءاسـتفاده‌های زیـادی از آن شـده و سـر 

خیلی‌هـا کلاه رفته اسـت.
مثاًل می‌دانسـتید که بـرای خریـد اینترنتی 
حتمـاً بایـد از سـایت‌هایی خریـد کنیـد که 
نمـاد »اعتمـاد الکترونیکی« داشـته باشـند؟ 
تـازه اگـر سـایتی هـم ایـن نمـاد را داشـته 
باشـد، بازهـم قابـل اعتمـاد نیسـت؛ چـون 
ممکـن اسـت نمـاد جعل شـده باشـد. برای 
همیـن مسـؤولان پلیـس فتـا می‌گوینـد که 
موقـع خرید اینترنتـی روی ایـن نماد کلیک 
کنیـد و مجوز صفحـه‌اش را ببینید. در ضمن 
مطمئـن بشـوید کـه ایـن مجـوز در صفحه 
می‌شـود،  داده  نمایـش  خودتـان  مرورگـر 
نـه یک عکـس کـه شـبیه صفحـه مرورگر 
ذهنشـون  بـه  ترفندهایـی  )چـه  شماسـت 

رسـیده ایـن خلافکارهـا!(.
صبـر کنید هنـوز تمام نشـده اسـت. صفحه 
بـا  بایـد  حتمـاً  می‌بینیـد،  کـه  مجـازی 
enamad.ir آغاز شـده باشـد و حتماً نشانی 
اینترنتی سـایت فروشـگاه باید با نشـانی که 
در این صفحه نشـان داده می‌شـود، یکسـان 

باشد.
کنیـد.  را جمـع  اینکـه حواسـتان  خلاصـه 
این‌طـوری هم پیش پـدر و مادرهـا آدم‌های 
محتـاط و عاقلـی به‌نظـر می‌رسـید، هم همه 
پول‌توجیبی‌تـان از کارت بانکی‌تـان به جیب 

کلاهبـردار محتـرم! واریز نمی‌شـود.
#  خرید_ اینترنتی

#  کلاه_برداری
#  نماد_الکترونیکی

Hasht_fans: این خلافکارها چرا نبوغشون 
رو تـوی راه درسـت به‌کار نمی‌گیرن؟ حیفه!

برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

فراز 10 دعای 21صحیفه سجادیه

الهـی! مرغـی‌ام بـه سلام و غـزل؛ پـر و بـال 

زنـان به بـام گل‌های محمدی تا بشـنوی‌ام و 

بخوانـی‌ام بـه صحـن و سرایت!

الهـی! درختـی‌ام. ایسـتاده به راهـت بهار و 

زمسـتان نمی‌شناسـد ایـن نماز.

بارخدایـا، تقویـم عمـرم را تـو گلبرگ بـاش و 

تـو سـبزم نگـه دار. تـو راهـم بـاش و از چاه 

نگـه دار...!

الهـی! قطـره کوچکی‌ام بـه امید دریـا )از تو 

بـه یـک اشـاره از من بـه سر دویـدن...(

اللّهُـمّ صَـلّ عَلىَ مُحَمّدٍ وَ آلِـهِ، وَ فَـرّغْ قَلبِْي 

لِمَحَبّتِـكَ، وَ اشْـغَلْهُ بِذِكْركَِ، وَ انعَْشْـه‏ُ

بِخَوْفِـكَ وَ بِالْوَجَلِ مِنْكَ، وَ قَوّهِ بِالرغّْبَةِ إلَِيْكَ، 

وَ أمَِلْـهُ إلَِ طاَعَتِكَ، وَ أجَْرِ بِهِ فِ أحََبّ السّـبُلِ 

إلَِيْـكَ، وَ ذَ�للّْهُ بِالرغّْبَةِ فِيمَ عِنْـدَكَ أيَاّمَ حَيَاتِ 

كُلّهَا.

خدايـا بـر محمـد و آلـش رحمـت بفرسـت 

و دلم را بـراى محبـت خـود فـارغ و بـه يـاد 

خويش مشـغول كن و به ترس و هراس خود 

از درافتـادن بـه پرتگاه هواى نفـس نگاه دار 

و بـه رغبـت بـه سـوى خـود نيرومنـد كـن و 

بـه فرمانربداري‌ات متمايـل نمـاى و آن را در 

نظـر خـود روان  راه‌هـا در  خوشـايندترين 

كـن و سراسر ايـام زندگـي‌ام بـه رغبـت در 

رحمت‌هـاى خـود رام سـاز.
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آقای پودینه را همه اعضای کانون 
پرورش فکری می‌شناسند. کنار این 
عضو سخت‌کوش هستیم تا از خودش و 
حال‌وهوای نوجوانی بیشتر بگوید. 

حال‌وهوای نوجوانی با هنرمند عضو کانون پرورش فکری 

نوجوانی
خوشمزه است...!

آقا محمدرضا خودت را بیشتر معرفی کن.

از  مـن محمدرضـا پودینـه هسـتم و تـا الان 15 زمسـتان 
زندگيم گذشـته اسـت. در مدرسـه نمونه‌دولتی ابرار مشغول 
علم‌آمـوزی هسـتم. 8 سـال و 5 مـاه اسـت كـه عضـو مركز 
شـماره یک كانون پـرورش فكـري كـودكان و نوجوانان در 
مشـهد هسـتم و در ايـن مركـز فعاليت‌هـاي ادبـي و هنري‌ام 
را شـروع كرده‌ام. كيـي از فعاليت‌هاي مـورد علاقه‌ام، كتاب 
خوانـدن اسـت و بيشـتر علاقـه دارم در مترو كتـاب بخوانم.

   از موفقيت‌هايت برايمان بگو؟  

خوشنويسـي كيـي از هنرهايي اسـت كه بـه آن علاقه‌مندم 
و در كلاس‌هـاي كانـون شـركت كـرده‌ام. الان در مرحلـه 
ممتاز خوشنويسـي‌ام و مدارك خط تحريـري‌ام را گرفته‌ام. 
علاوه‌بـر ايـن در کارگاه‌هـای نقاشـی هـم حضـور دارم و از 
آن لـذت می‌بـرم.  از مقام‌هايـي كـه تابه‌حال كسـب كردم 
مي‌توانم به دوسـالانه خوشنويسـي اشـاره کنم. این دوسالانه 
در کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان برگـزار 
می‌شـود و درواقـع رقابتـی اسـت بیـن اعضای خوشـنویس 
كانون در سـطح كشـور که توانسـتم رتبـه برگزیـده را در 

ايـن رقابت‌هـا کسـب کنم. 

   درباره نقد صحبت کردی. فکر می‌کنی چرا نقدهایی 
که   بر آثار دوستانت می‌کنی مورد توجه قرار 

می‌گیرد؟  

وقتـی داسـتان و کتـاب زیـاد بخوانـی می‌توانـی حرف‌هایت 
را بهتـر بزنـی. ایـن هنر کتاب اسـت. مـن کتاب خوانـدن را 
خیلـی دوسـت دارم و کتاب زیاد امانت می‌گیـرم و به همين 
خاطـر به‌عنـوان یکـی از اعضـای برتـر کتابخـوان شـناخته 
شـده‌ام و بـا این امتیـاز، هرماه برایم کتاب ارسـال می‌شـود. 

  شما در حوزه ادبی و نوشتن هم فعال هستي، از موفقيت‌هايت در اين حوزه برايمان بگو.       

بـه شـعر حفظ‌کـردن علاقمنـد هسـتم. در سـال 1393 برای مشـاعره رضوی بـرای حضـور در برنامه شـبکه دو به 
تهـران رفتـم و بـا بقیـه نوجوان‌هـا در مشـاعره رقابـت کـردم.  در نمایشـنامه‌خوانی رضـوی مقـام اول کشـوری 
داشـته‌ام. در زمینـه ادبـی شـعر و داسـتان هـم سال‌هاسـت در کارگاه‌هـای ادبـی کانـون شـرکت می‌کنـم. در 
جلسـات نقـد انجمـن ادبی »آفتـاب« كه هرمـاه در مركز آفرينش‌هاي ادبي كانون برگزار مي‌شـود نیز شـركت 
ميك‌نـم و تالش می‌کنـم در نقدهـا حضوری فعال داشـته باشـم. چندبـار هم شـعرهایم در كتاب‌هـاي »آفتاب 

مهتـاب«  كـه مجموعـه‌اي از آثـار برتـر مراكـز کانون پرورش فکری خراسـان رضوي اسـت، چاپ شـده اسـت.

   کانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان چه نقشي 
در پيشرفت تو داشته است؟    

شـاید یکـی از جاهایی که باعث شـد بتوانم اسـتعدادهایم 
را پیـدا کنـم، کانون بوده اسـت. من شـاید اگر بـه کانون 
نمی‌آمـدم، الان اینجـا نبـودم. حضـور من در خوشنویسـی، 
و بخش‌هـای  نقـد  و  داسـتان  و  نمایشنامه‌نویسـی، شـعر 
دیگـر، به‌دلیـل حضـورم در کتابخانه‌هـای کانون اسـت. 

 تو از کتاب خواندن هم گفتی. آیا خواندن ملال‌آور 
نیست؟ آن هم در عصر اینترنت و سرعت اطلاعات؟   

نـه، اصاًل این‌طور نیسـت. به‌نظرم مطالعه یک تفریح اسـت. 
مـن آن‌قدرکـه مطالعه را دوسـت دارم، بازی بـا کامپیوتر را 
دوسـت نـدارم. هنـگام بازی بـا کامپیوتر حـس می‌کنم کار 
پوچـی انجـام می‌دهـم و در پایـان لذتـی نمی‌برم. مـن تمام 
سـعی‌ام را بـه‌کار بـردم و بیشـتر هنرهـا را تجربه کـردم. با 
نقاشـی و خوشنویسـی می‌توان آثار زیبایی کشـید. با ادبیات 
و خوشنویسـی می‌توان اشـعار زیبا نوشـت و... این لذت‌ها را 

نمی‌تـوان در فضـای مجازی به‌دسـت آورد. 

   ارتباطت با ابزارهاي كارت چگونه است؟ 

)می‌خنـدد( یکـی از وسـایلی کـه بـا آن حس بسـیار خوبی 
می‌گیـرم قلـم اسـت. می‌خواهـد قلـم نـی باشـد، می‌خواهد 
خـودکار باشـد و یـا می‌خواهد مداد باشـد. به‌محـض اینکه 
کاغـذی به‌دسـتم می‌آیـد و قلمی در دسـتم قـرار می‌گیرد، 

نوشـتن را شـروع می‌کنـم. من عاشـق قلمم. 

  چه جالب! دکتر شریعتی هم درباره قلم سخنان زیبایی 
دارد. توصیه می‌کنم حتماً بخوانی. خب درباره نوجوانی 

بگو. نوجوانی چه سنی است؟   

به‌نظـرم نوجوانـی بـه رنگ شـکوفه‌های درخت هلو اسـت. 
پر از حساسـیت، پر از زیبایی و بسـیار خوشـمزه! 
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ما را مهمان یکی از آثارت کن: 
ننه گلاب نشسته بود تو باغچه
منتظر رسیدن آلوچه‌های باغچه
ننه گلاب یه باغچه داشت کوچولو
اما پر از سیب و هلو و آلو
سیب نگو، توپ بزرگ قرمز
کرمی نخورده سیب اون رو هرگز
مهر ننه هرگز تمومی نداشت
به‌خاطر ننه، بهار گل می‌کاشت


